
نگاه دیپلمات

حملات اسرائیل پیشرفت تحولات 
سوریه را مختل کرد

گی یر پدرســون، نماینده ویژه دبیرکل سازمان 
ملل در امور ســوریه سه شــنبه )۱۱ اردیبهشت 
۱۴٠۳( با علی اصغر خاجی، مشــاور ارشد وزیر 
امــور خارجه در امــور ویژه سیاســی به صورت 
تصویــری رایزنــی و گفت وگو کرد. بــه گزارش 
ایســنا، طرفین در این دیدار در رابطه با آخرین 
تحولات سوریه از جمله لزوم اتخاذ رهیافت های 
جدید جهت کمک به بهبود وضعیت انســانی، 
مبارزه با تروریســم و همچنین اســتمرار فرآیند 
سیاســی ســوریه گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
خاجی در ادامه این گفت وگو، با ابراز نگرانی از 
بحران انسانی سوریه اظهار کرد: جنایات رژیم 
صهیونیســتی در قبال مردم مظلوم فلسطین و 
همچنین تجاوزات مســتمر این رژیم به سوریه 
و لبنــان تمامی معادلات منطقه را در بحران فرو 
برده اســت و روند پیشــرفت تحولات ســوریه را 

دچار خدشه کرده است.

اعتراض به بازداشت دانشجویان
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران از بازداشت دانشجویان معترض در آمریکا 
انتقاد کرد. به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی در 
صفحــه اجتماعی ایکــس با انتشــار تصویری 
از بازداشــت یکــی از دانشــجویان معترض در 
آمریکا که وایرال شــده، نوشت: »به بند کشیده 
شــدن  آزادی در  آمریکا - رسانه های آمریکایی: 
دستگیری حداقل ۹۰۰ نفر از معترضان توسط 
 پلیس آمریکا در جریان اعتراضات دانشــجویی 

در این کشور در حمایت از  غزه«.

طالبان همکار ماست
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: 
»تروریسم و مشــخصاً داعش خراســان یک تهدید 
مشترک برون پایه برای ایران، افغانستان و کشورهای 
منطقه اســت.« به گزارش سیاســت خارجی ایرنا، 
حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس جمهور در امور 
افغانستان در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس 
نوشت:»تروریســم و مشــخصاً داعش خراسان یک 
تهدید مشــترک برون پایه برای ایران، افغانســتان و 
کشورهای منطقه است؛ ما افغانستان را شریک خود 
در مبارزه با این تهدید مشترک می دانیم و همکاری 
در این حوزه از اولویت ها خواهد بود.« طالبان حضور 
و فعالیت فیزیکی داعش در افغانستان را کاملًا انکار 
می کند. یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان در دیدار 
با یک هیئت مالیزیایی گفته که هیچ گروه »مخرب« 
به شمول داعش به »گونه ی فیزیکی« در افغانستان 
وجــود ندارد. او هم چنان تاکید کرد که طالبان برای 
هیچ فردی اجازه تهدید کشــورهای منطقه از خاک 
افغانســتان را نمی دهــد. همزمان با ایــن موضوع، 
المرصــاد، رســانه نزدیــک به طالبــان با اشــاره به 
گفته های اخیر وزیر خارجه طالبان، از تاجیکستان، 
پاکستان و ایران و ترکیه هم چون منبع فعالیت داعش 
نام برده  اســت.  امیر خان متقی بی آن که از کشوری 
نام ببرد، روز گذشــته گفت، دســت کم ســه کشور 
همسایه افغانستان در فعالیت داعش خراسان نقش 
دارند. داعش خراسان مسئول چندین حمله مرگ بار 
در ســال روان میلادی در افغانستان، ایران و روسیه 
خوانده شــده  اســت؛ گروهی که از عینک جهان، 

مرکزش افغانستان خوانده می شود.
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منطقــه ای در حال گفت وگو با ایران هســتند.« دو ماه بعد روزنامه 
فایننشیال تایمز در گزارشی نوشت، مقام های آمریکایی در چندین 
موقعیت مختلف از چین خواسته اند تا ایران را تحت فشار قرار دهد 
که جلوی حملات حوثی ها را به کشتی رانی تجاری در دریای سرخ 
بگیرد. براســاس گزارش فایننشیال تایمز، جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و معاونش جان فاینر این موضوع 
را در دیدار با لیو جین چائو، رئیس دپارتمان روابط بین الملل حزب 
کمونیست چین در میان گذاشته اند. براساس این گزارش، آنتونی 
بلینکــن هم در دیدار با وانگ ئی، همتای چینی خود بار دیگر این 
موضوع را مطرح کرده است. فایننشیال تایمز می نویسد که مقام های 
آمریکایی باور دارند که شواهد کمی وجود دارد که چین فشار جدی 

به ایران در این مورد وارد کرده باشد. 
روزنامــه انگلیســی زبان گلوبال تایمز چین کــه مواضع حزب 
کمونیست حاکم چین را منعکس می کند، در سرمقاله خود با اشاره 
به درخواســت های آمریکا برای تماس چین با ایران، می نویســد: 
»کلید اصلی کاهش تنش در خاورمیانه این نیست که چین جلوی 
ایران را بگیرد، بلکه این اســت که آمریکا، اســرائیل را مهار کند.« 
اریک اولاندر، ســردبیر پروژه چین-جنوب جهانی که یک سازمان 
غیرانتفاعی با تمرکز بر روابط چین با آفریقا و جنوب جهانی است، 
به فارین پالیســی می گوید: »در واشنگتن این تصور وجود دارد که 
داشتن قدرت اقتصادی به معنای قدرت سیاسی است. دست کم 
در مورد ایرانی ها این نگرش درســت نیســت. ایرانی ها در چندین 
دهه گذشــته در مقابل تحریم ها آبدیده شده اند. آنها امنیت ملی 
و ملاحظات سیاســی خــود را قربانی ملاحظات سیاســی چین 
نمی کننــد.« اولانــدر می گوید: »اســتدلال آمریکا این اســت که 
چین از نفوذ خود اســتفاده کند تا جلوی ایــران را بگیرد یا ایران را 
متوقــف کند. در ظاهر امر چنین اصــراری به هیچ وجه منطقی به 
نظر نمی رسد. چنین اقدامی از لحاظ سیاسی برای چین منطقی 
نیست. شی جین پینگ به ویژه در مقابل ایران اصلًا علاقه ای ندارد 
که به نظر برسد از آمریکا دستور می گیرد. این موضوع ظاهر خوبی 

برای او ندارد.«
بخش اعظم تجارت بین المللی چین از طریق تنگه باب المندب 
و دریای ســرخ انجام می شــود و چین یکی از کشــورهایی اســت 
که از حملات انصارالله یمن به کشــتی ها در دریای ســرخ آسیب 
دیده است. فروردین ماه امسال فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه 
مرکــزی )CENTCOM( بــا صدور بیانیه ای از هــدف قرار گرفتن 
یک نفتکش به نام »ام وی هوانــگ پو« متعلق به چین در آب های 
دریای ســرخ خبر داد. انصارالله یمن پیــش از این اعلام کرده بود 
که به کشتی های چینی حمله نخواهند کرد و فقط کشتی هایی را 
که عازم اسرائیل هستند، هدف حمله قرار می دهند. ساوت چاینا 
مورنینگ پســت در گزارشی با اشاره به اینکه مالکیت این نفتکش 
به تازگی تغییر کرده و توســط چین خریداری شده بود، نوشت که 
ممکن است نیروهای یمنی با اطلاعات قدیمی این کشتی را هدف 
قرار داده باشــند. یک روز بعد از این حمله، بلومبرگ در گزارشی به 
نقل از منابع آگاه نوشت که دیپلمات های چین و روسیه در مذاکرات 
با محمد عبدالسلام، سخنگو و مذاکره کننده ارشد دولت نجات ملی 
یمن به »توافقی تاریخی« برای جلوگیری از حمله نیروهای یمنی 
به کشتی های روسی و چینی رسیده اند. براساس گزارش بلومبرگ، 
پکن و مســکو در مقابل به انصارالله وعده داده اند که از منافع این 

گروه در سازمان ها و نهادهای بین المللی حمایت کنند.
وانگ ئی، وزیر خارجه چین در گفت وگو با الجزیره موضع پکن 
را در مورد وضعیت دریای ســرخ در چهار محور تشریح کرده است. 
وانگ ئــی در این مصاحبه می گوید: »نخســت اینکه حمله ها به 
شــناورهای غیرنظامی در دریای ســرخ باید متوقف شــود. هیچ 
بهانــه ای برای حمله به غیرنظامیان وجود ندارد. دوم اینکه جامعه 
بین المللی باید در همکاری با یکدیگر در چارچوب قوانین، عبور و 
مرور امن کشتی ها را در دریای سرخ تضمین کند. همه طرف ها باید 
نقش سازنده ای در مسیر کاهش تنش ایفا کنند. سوم اینکه، عامل 
ریشه ای تنش های روزافزون در دریای سرخ جنگ غزه است. باید 
آتش بس فوری در غزه برقرار شود تا جلوی سرریز شدن تنش از مبدأ 
آن گرفته شود. چهارم اینکه، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یمن و 
دیگر کشورهای کرانه دریای سرخ باید با دقت رعایت شود.« موضع 
چین در قبال بحران دریای سرخ هم مانند دیگر مواضعش چندان 
مؤثر و بُرنده نیست. چین نه توان اثرگذاری سیاسی در مقابل یمن 
دارد و نــه می تواند کاری برای پایان دادن به جنگ غزه انجام دهد، 
چراکه به  رغم تجارت ســالانه ۱۵ میلیارد دلاری، ســرمایه سیاسی 

چندانی در تل آویو ندارد.
در عین حال پکن علاقه ای هم ندارد که در قالب چتر حمایت 
نظامــی و امنیتی برای کشــورهای منطقه وارد خاورمیانه شــود. 
ریاض خوخر، کارشناس مسائل بین الملل در روزنامه انگلیسی زبان 
ساوت چاینا مورنینگ پست هنگ کنگ می نویسد: »چین علاقه ای 
نــدارد که نقش آمریــکا را به عنوان پلیس منطقــه برعهده بگیرد. 
چنین اقدامی برخلاف چارچوب همکاری امنیتی پکن در قالب 
تعامل چندجانبه امنیتی است. ابتکار امنیت جهانی چین براساس 
چارچوب حل و فصل مسالمت آمیز منازعه ها در قالب گفت وگو به 
جای درگیری، شــراکت به جای ائتلاف و برد-برد به جای حاصل 
جمع صفر است.« این کارشــناس مسائل بین الملل می نویسد: 
»چین آشــتی ایــران و اعراب را منبع ثبات منطقــه ای برای حفظ 
منافع اقتصادی خود می داند و این کشورها را از طریق عضویت در 
نهادهایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای به ایده های 
خودش در مورد حکمرانی امنیتی و اقتصادی بین المللی نزدیک 
می کند.« احمــد ابودوح، پژوهشــگر اندیشــکده چتم هاوس در 
یادداشتی می نویسد: »جایگاه آمریکا در خاورمیانه از لحاظ نفوذ در 
حال افول است و چین سعی می کند از این شرایط بهره برداری کند. 
به همین دلیل چین حاضر نیست سرمایه های سیاسی خود را در 

منطقه خرج نفوذ و منافع آمریکا کند.«

دیپلمات ها

دولــت چین در طــول نزدیک به ۷ ماهــی که از جنگ غــزه می گذرد، 
تــلاش کرده اســت که ضمــن موضع گیــری اخلاقی در مورد مســئله 
فلســطین، تــلاش  کند بــا حمایــت از حقــوق فلســطینیان، ایران و 
کشــورهای عربی منطقه را به خود نزدیک نگــه دارد. چین همچنین 
از مواضــع تندروانــه ای کــه باعث دردســر جدید در روابط پرآشــوب 
این کشــور با آمریکا و غرب شــود، اجتناب کرده است. در گفت وگو با 
سیدحسین ملائک، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری 
خلق چین، مروری بر مواضع چین در قبال جنگ غزه داشتیم. ملائک 
معتقد اســت که موضع چین نسبت به فلســطین، نسبت به موضع 
روســیه منصفانه تر است. ســفیر پیشــین ایران در چین می گوید که 
چیــن ابتدای جنگ غزه بســیار نســبت بــه وقوع یک جنــگ فراگیر و 
به خطر افتــادن منافعش در منطقــه نگران بود اما با گذشــت چند 
مــاه و به ویــژه پس از مشــاهده نوع مواجهــه ایران و اســرائیل، این 
نگرانــی برطرف شــد. در ادامه متن کامل گفت وگــوی »هم میهن« را 
با سیدحسین ملائک، سفیر پیشــین جمهوری اسلامی ایران در چین 

مطالعه می کنید.

Ó  موضع گیری های چین در مورد جنگ غزه در طول ۷ ماه گذشــته 
چه ویژگی ای داشت؟

مواضع چین در مورد جنگ غزه، سه مرحله را پشت سر گذاشت. مرحله نخست، 
موضع گیری چین در روزهای اول درگیری در غزه بود که پکن به شدت نگران شد که 
با وقوع جنگ در منطقه منافع چین به خطر بیفتد. چینی ها در موضع گیری های 
اولیه خود بسیار تلاش کردند تا خواستار توقف درگیری و جنگ شوند. مرحله دوم 
موضع گیری چین بعد از آغاز تور منطقه ای وانگ ئی، وزیر خارجه این کشور آغاز 
شد. وزیر خارجه چین به بسیاری از کشورهای منطقه سفر کرد و ابتکارهایی را برای 
اجتناب از آســیب بیشتر ارائه داد. در این دوران اسرائیلی ها به شدت خشونت به 
خرج می دادند و البته گروه های مقاومت فلسطینی هم به مقاومت ادامه می دادند. 
چین بر موضع اصولی خود مبنی بر اجرای راهکار دوکشــوری پافشاری کرد، اما 
تاکید کرد که برای توقف چرخه خشــونت این راهکار بایــد از حالت حرف خارج 
شــود و جنبه عملی و برنامه زمانی داشته باشد. این موضع گیری چین تا حدی با 
استقبال کشورهای عربی مواجه شــد اما اسرائیلی ها به هیچ وجه این ابتکارها را 
قبول نکردند و اساســاً تلاش چین به جایی نرسید. در مرحله سوم، شاهد نوعی 
ســکون در موضع گیری های چین بودیم که به جز در شورای امنیت که همگام با 
روسیه به نفع فلسطینی ها و آتش بس فوری رای می داد، موضع گیری قابل توجهی 

از سوی چین ندیدیم.
یک نکته مهم در مورد موضع گیری های چین وجود دارد و آن این است که چینی ها 
هرگز حمله حماس در ۷ اکتبر را به عنوان اقدام تروریســتی محکوم نکردند. این 
رویکرد چین تمایز مشخصی با رویکرد روسیه در قبال جنگ جاری در غزه دارد که 

اقدام حماس را به عنوان حمله تروریستی محکوم کرده است.
Ó  ابتــکار جدید چین بــرای میزبانــی از گفت وگوهای آشــتی فتح و 

حماس با چه هدفی مطرح شده است؟
با گذشــت ۷ ماه، پکن یک نکته را به وضوح درک کرده و آن این اســت که به  رغم 
تمام تحولات دو دهه گذشــته، مدیریت مســائل منطقه به طــور کامل در اختیار 
ایالات متحده آمریکاســت. آمریکا یک تنه هم اســرائیل، هم فلســطینیان، هم 
کشورهای عربی و هم گفت وگوهای آتش بس و تبادل اُسرا و حتی ایران را به نوعی 
مدیریت می کند. در واقع آمریکا روزنه ای برای هیچ قدرت دیگر فرامنطقه ای باقی 
نگذاشته است که بتواند در مسائل منطقه مداخله کند. چینی ها این موضوع را درک 
کرده اند. تنها مسئله ای که آمریکا در مدیریت آن یا دست کم اقناع افکار عمومی در 
مورد آن ناکام مانده اســت، مســئله مدیریت غزه در روز پس از جنگ است. اینکه 
پس از پایان جنگ غزه مدیریت این باریکه سرزمینی در اختیار چه گروه یا نهادی 
باشد، تنها چیزی است که آمریکایی ها نتوانسته اند به شکل قانع کننده ای در مورد 
آن اظهارنظر کنند و روسیه و چین تا حدی تلاش کرده اند از این فرصت استفاده 
کنند. ابتکار جدید چین برای میزبانی از مذاکرات آشتی فتح و حماس، گامی در 
راســتای تلاش برای ایجاد ســازوکاری برای مدیریت نوار غزه پس از جنگ جاری 
است. بحث آشتی فلسطینی ها از همان ابتدای جنگ غزه مطرح شده بود و آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد همان ابتدای جنگ در مصاحبه ای که با فرید 
زکریا انجام داده بود، بر ضرورت آشــتی گروه های فلسطینی برای ایجاد سازوکار 
فلســطینی برای اداره غزه تاکید کرده بود. روس ها هم در این مورد تلاش هایی 

را در پیش گرفته بودند، حالا چینی ها وارد معرکه شده اند تا شاید بتوانند 
کاری در مــورد اداره غزه پس از جنگ پیش ببرند. اما با توجه به ادامه 

جنگ در غزه، این ابتکار اساساً یک ابتکار حاشیه ای است که گامی 
در جهــت حل و فصل بحران بر نمی دارد. به نظر نمی رســد هنوز 
دورنمایی برای پایان جنگ در غزه و خروج نظامیان اسرائیل از غزه 
وجود داشته باشد. هرچند مسئله اداره غزه پساجنگ می تواند یک 
ابتکار دوراندیشــانه و مفید برای آینده باشد، اما دردی از وضعیت 

کنونی غزه دوا نمی کند.
Ó  همــان از  گزارش هــا   براســاس 

غــزه  درگیری هــای  ابتــدای 
مقام هــای آمریکا بــه صورت 
مســتمر از همتایــان چینی 
خود خواســته اند تــا ایران را 
تحت فشــار قــرار دهد که از 

توسعه تنش در منطقه اجتناب کند، جلوی نیروهای منتسب به خود 
را بگیرد و انصارالله یمن را به توقف حملات در دریای سرخ وادار کند. 
فکر می کنید آیا چینی ها فشاری در این زمینه به تهران وارد کرده اند؟
تردیدی وجود ندارد که آمریکایی ها از چینی ها خواســته اند ایران را برای کاهش 
تنش در منطقه تحت فشــار بگذارند. در این هم تردیدی وجود ندارد که چینی ها 
این مواضع را به تهران منتقل کرده اند. دست کم پکن به تهران اطلاع داده است که 
آمریکا چنین مطالبه هایی را مطرح کرده و ما هم مخالفتی با این نظر نداریم. بعید 
است که چینی ها فشاری به تهران وارد کرده باشند یا در این موارد تحکمی به تهران 
کرده باشند. البته من اطلاعی از مذاکرات پشت پرده و خصوصی مقام ها ندارم و 
براساس تحلیل خودم این را بیان می کنم. تا جایی که به نظر می رسد در واکنش به 
درخواست های پکن، تعدیلی در اقدام های ایران و جبهه مقاومت ایجاد نشده است 
و بعید می دانم که صرف درخواست چین یا انتقال پیام آمریکا از طریق پکن، تغییر 

در رفتار ایران ایجاد شده باشد.
Ó  فکــر می کنید جنگ غزه تا چه انــدازه باعث نگرانی چین در مورد 

جایگاه خودش در خاورمیانه شده باشد؟
با گذشت ۷ ماه از جنگ، تصور من این است که از میزان نگرانی چینی ها کاسته 
شده اســت. در ابتدای جنگ تصور می شــد که ممکن است جنگ فراگیر شود و 
تعداد زیادی از کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای وارد نبرد در خاورمیانه 
شــوند. اگر عربســتان، امارات، قطر، اردن، مصر، ایران و کشورهای دیگر منطقه 
وارد یک نبرد فراگیر می شــدند، منافع چین بسیار به خطر می افتاد. اما در این ۷ 
ماه مشــخص شد که این جنگ فراگیر نمی شود. به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و 
جبهه مقاومت هم به صورت یکدست و یکجا وارد عمل نشد و اسرائیل و حامیانش 
توانستند به صورت جدا جدا گروه های مقاومت را تا حدودی مهار کنند. به نظر من 
با توجه به نحوه برخوردی که میان ایران و اسرائیل اتفاق افتاد، خطر جنگ فراگیر 

از سر منطقه گذشته و نگرانی چین مرتفع شده است.
Ó  چین به صورت تاریخی در چارچوب مبارزه با امپریالیســم، حامی 

آرمان فلســطین محســوب می شــد. اما در ســه دهه گذشــته پکن 
روابط نزدیکی هم با اســرائیل برقرار کرده اســت. فکر می کنید چین 
تــا چه اندازه منافع خودش را در حمایت از آرمان فلســطین می بیند 
و آیا حاضر اســت فراتر از اظهارنظرهای دیپلماتیک یا رای در شورای 

امنیت اقدامی در حمایت از فلسطینیان انجام دهد؟
این بحث مهمی است که جمهوری اسلامی باید در مواجهه با قدرت های جهانی 
بــه آن توجه کند. قدرت های جهانی چه غربی و چه آســیایی موضوع موجودیت 
اسرائیل را در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ یک موجودیت مشروع و قانونی تلقی می کنند. 
این موضع تقریباً موضع اجماعی بسیاری از کشورهای جهان است و قدرت های 
جهانــی هم گاهی به صورت کامــلًا دقیق به مرزبندی اراضی اشــغالی ۱۹۴۸ و 
۱۹۶۷ قائل هستند و گروهی هم با زرنگی تلاش می کنند واقعیت های میدانی را 
بر مسائل حقوقی تحمیل کنند، یعنی به گونه ای رفتار می کنند که اگر توافقی برای 
تشکیل کشور فلسطینی با مساحتی کمتر از اراضی اشغالی ۱۹۶۷ به دست آمد، 
وقتی همه راضی باشند، دیگر قواعد گذشته اهمیتی ندارد. این تحمیل شرایط 
میدانی بر مشروعیت حقوقی، بعد از ۷ اکتبر اندکی متحول شده است و با حمله 
حماس، بار دیگر موضوعیت تشکیل کشور فلسطینی در اراضی اشغالی ۱۹۶۷ و 
غیرقانونی بودن شهرک های اسرائیلی در این مناطق، بار دیگر به روی میز بازگشت.
در هــر صورت این موضع تقریبــاً اجماعی در جهان و در بیــن قدرت های بزرگ 
محسوب می شود. اینکه کشور یا گروه هایی هستند که موجودیت اسرائیل را اساساً 
به رسمیت نمی شناســند، یا ابتکار ایران برای بازگشت آوارگان و برگزاری رفراندوم 

برای تشکیل یک کشور، مورد موافقت اکثریت دولت های جهان نیست.
چین، به  رغم مخالفت ظاهری که نشــان می دهد، عملًا با ترمینولوژی و ادبیات 
دیپلماتیک آمریکا موافق است که دو طرف، یعنی اسرائیلی ها و فلسطینی ها باید 
از طریق مذاکره با هم توافق کنند و نمی توان با رای در شــورای امنیت ســازمان 
ملل متحد، کشور فلسطین را تشکیل داد. چین این فرمول را می پذیرد. براساس 
ابتکاری که چینی ها زمستان گذشته مطرح کردند، هرچند پکن بر اصل مذاکره 
تاکید می کند، اما در عین حال خواستار تدوین یک برنامه زمان بندی برای تشکیل 
کشور فلسطینی هم شده است. موضع پکن این است که نباید مذاکرات نامحدود 

و بدون سرانجام باشد.
فلسطینی ها مردم مظلوم تاریخ هستند. هیچ هواداری ندارند و حتی دولت های 
عربی هم واقعاً از آنها حمایت نمی کنند. وقایع ۷ اکتبر تا حدودی باعث شد که 
رویکرد حمایت از آرمان فلسطین تغییر کند. یک نکته را هم تذکر بدهم 
که موضع چین در مورد فلســطین، دســت کم از موضع روســیه 
نسبت به فلسطین منصفانه تر است. روس ها فریبکارانه رفتار 
می کنند و عملًا نه به آرمان فلسطین، نه به تشکیل دولت 
فلسطینی، نه به غیرقانونی بودن شهرک های اسرائیلی در 
کرانه باختری و نه به بازگشت بلندی های جولان به سوریه 
هیچ اعتقادی ندارند و اگر هم گاهی رای هایی در شــورای 
امنیت می دهند، در راستای رقابت های بین المللی با آمریکا 
و یا کسب منافع خودشان است. چینی ها اهل منازعه 
نیســتند و دنبال درگیری نیســتند و هرچند 
از آرمان فلســطین حمایت می کنند و 
در سمت مثبت ماجرا ایستاده اند، 
اما اینکــه وارد دعوا و منازعه برای 
کمک به آرمان فلسطین بشوند، 

تقریباً غیرممکن است.

 موضع چین در مورد فلسطین 
از موضع روسیه بسیار منصفانه تر است

حسین ملائک سفیر پیشین ایران در چین:


